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  سرآغاز 

اخلاق خدمات عمومي از مباحث جديد در مديريت دولتي اسـت  
اي در  حرفـه  انملكرد سياسـتمدار ع. كه بسيار اهميت يافته است

تـرين   طول ساليان گذشته در همه كشورهاي جهان يكي از مهم
هـا شـده و از    اعتمادي بـه دولـت   دلايلي بوده است كه سبب بي

ق در  اخلا. رو به زوال برده استرا  خدمات عمومياخلاق  ،رو اين

 ويژه،كه به  ضرورتي. يك ضرورت نيز هست   خود شكل اجتماعي
تر به نظر  پراهميت ،دارد  در جامعه ما كه دين در آن وجه پررنگي

 تنهـا بايد پـذيرفت كـه اصـل ايـن موضـوع      از اين رو، . رسد مي
 يگزنـد  ، بلكهنيست كه منحصر به تمدن امروزين باشد يتي واقع

هـاي   و در نظـام  ريشه در تـاريخ آفـرينش داشـته اسـت      قي اخلا 
 .خدمات عمومي جوامع مختلف نيز رسوخ كرده است

ترين تغييرات در تاريخ رشتة مديريت دولتـي در   يكي از مهم

  

  در پرتو تغيير  ع عموميمنافوقاخلامديريتمفهومدر تغيير

  رويكردهاي مديريت دولتي
  نژاد ، دكتر علي پيران*عباس نرگسيان دكتر

  يريت دولتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهرانگروه مد
  

  )5/10/92: ، تاريخ پذيرش14/5/92 :تاريخ دريافت(

  

 چكيده

هاي بسياري در زمينة مرتبط ساختن انواع رويكردهاي مديريت دولتـي بـا ميـزان مسـائل اخلاقـي رايـج در نظـام خـدمات          تاكنون، تلاش :زمينه
ه به اين كه هدف نهايي و اخلاقي مديريت دولتي، تحقق منافع عمـومي اسـت، ايـن مطالعـه تغييـر      همچنين، با توج. اجتماعي صورت گرفته است

. دهـد  در ادبيات مديريت دولتي مورد بحث قرار مي) حكمراني(مفهوم سازي نظام مديريت اخلاق و منافع عمومي را در پرتو تغييرات الگوهاي اداره 
در  1980هـاي دهـة    تواند به تغييرات ساختاري كه در علم مديريت دولتي از سـال  ه؛ اين تغييرات ميپژوهشگران در مطالعة حاضر، بر اين باورند ك
  .الگوهاي اداري اتفاق افتاده است، مرتبط باشد

نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه؛ نظام مديريت اخلاق و مفهوم منافع عمومي در رويكرد مديريت دولتي سنتي متكي به  :گيري نتيجه
ها و تجميع منافع شخصي افراد و در نهايت، در خدمات عمومي نوين نيز متكي به گفتمان پيرامون  وانين، در مديريت دولتي نوين متكي به نقشق

هاي مديريت دولتي با مديريت اخلاق و منافع عمومي هماهنگي وجود داشته باشد يكپارچه ساختن اخلاق  اگر بين نظام .هاي مشترك است ارزش
ون مديريت دولتي موفقيت آميزتر خواهد بود و در نهايت، تحقق منافع عمومي به عنوان هدف نهايي اخلاقي مديريت دولتي نيز ميسر خواهد به در
    .بود
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هـاي اخلاقـي بـه نظـام خـدمات عمـومي        رابطه با تزريق ارزش
كنفــرانس . بــود 1968برگـزاري كنفــرانس مينــوبروك در سـال   

نوبروك يك كوشش فزاينده جهت بازتعريف مـديريت دولتـي   مي
اداره امور عمومي نـوين،  : عنوان بابود و نتيجة آن ظهور نهضتي 

هـا بـه    در حقيقت، هدف اصلي اين نهضـت، افـزودن ارزش  . بود
مديريت دولتي و ارائة رويكردي اخـلاق مـدار بـه ايـن رشـته و      

دان در جهـت  بر خدمت رساني بيشتر به شـهرون تأكيد  همچنين،
تـوان ايـن گونـه    به عبارتي ديگر، مـي . تحقق منافع عمومي بود

عنوان نمود كه هدف اخلاقـي مـديريت دولتـي، تحقـق منـافع      
  ).1(عمومي شهروندان است

در طــول دو دهــة گذشــته بســياري از كشــورهاي اروپــايي   
هاي مديريت دولتي خود تجربه كرده  اصلاحات مهمي را در نظام

هاي خدمات عمومي سلسله مراتبي به سـمت   ظامحركت از ن. اند
هاي دولتي بازتر و مدرن سئوالات بسياري را در رابطه با  سازمان
بـه  . هاي اخلاقي مطرح كـرده انـد   هاي عمومي و موضوع ارزش

رسد كه؛ در كشورهاي غربي موضوع اخلاق بـا تغييـرات    نظر مي
رش پـذي . در رويكردهاي مديريت دولتي آنها همراه بـوده اسـت  

كدهاي اخلاقي و تنظيم رفتارهاي اخلاقي نيز از مصـاديق بـارز   
  ). 2(آن است

همچنين، حكمراني يك موضوع مهم براي چهارچوبي است   
كه رويكردهاي تحقيقـي مختلـف را در تـلاش بـراي تجزيـه و      

در اين حالت، حكمرانـي  . كند تحليل اين تغييرات سازماندهي مي
مطالعـات مربـوط بـه    : اننـد هـاي مختلـف م   در ارتباط با پژوهش

هاي خط مشي، ساز و كارهاي جديد  مديريت دولتي نوين، شبكه
هـاي   نظارت و همـاهنگي، جهـاني كـردن دولـت و خـط مشـي      

عمومي و نقش در حال تغيير دولت و بخش دولتي مورد استفاده 
جستجو و بررسي حكمراني در سطوح مختلـف  . قرار گرفته است

تواند يـك   تحليل حكمراني نميچهارچوب . تحليل گسترده است
هاي نامحدودي فـراهم كنـد،    پيكره منسجم و واحدي را با پاسخ

اما به مباحث و موضوعات مهـم در رابطـه بـا توسـعه فعلـي در      
همچنين، حكمرانـي بـراي   . كند سياست و اداره كمك زيادي مي

تواند  هاي جديدي از تفكر و انديشه را فراهم آورده و مي ما شيوه
  ).  3(كند يندهاي تغيير را مفهوم سازي مياين فرآ

بنابراين، نويسندگان ايـن مقالـه قصـد دارنـد تـا دو مفهـوم         
به عنوان هدف اخلاقي نهايي مـديريت  (اخلاق و منافع عمومي 

را با تغيير در الگوهـاي اداره در ادبيـات مـديريت دولتـي     ) دولتي
عـات  از اين رو، در مقاله سعي شده است كـه اطلا . تطبيق دهند

مورد نظر براي ارتباط بين مفاهيم اخـلاق و منـافع عمـومي بـا     
الگوهاي اداره از طريق بررسي پيشينه و مباني نظري مربوط بـه  

آوري شـود و بـه طـور قياسـي اسـتدلال و       موضوع تحقيق جمع
  . گيري شود نتيجه

  
  مفهوم سازي منافع عمومي 

 ـ  اگوني در يكصد سال گذشته، مفهوم منافع عمومي به طـور گون
بعضي مواقع مورد تمسخر، برخي اوقات مورد تحسين و احيا قرار 
گرفته است و اجماع بر روي خود را حتي به ماننـد يـك مفهـوم    

نظري معتقد است كه؛  صاحب. مفيد و سودمند از دست داده است
هـيچ گونـه احســاس عمليـاتي ايجــاد    «مفهـوم منـافع عمــومي   

زمان خـود را بـراي   انديشمندان سياسي ممكن است . »كند نمي
ثر در ؤرشد مفاهيمي كه نويد بيشتري از تبديل شدن به ابـزار م ـ 

. دهنـد، بهتـر صـرف كننـد     مطالعه علمي مسئوليت سياسي مـي 
كه منافع عمومي يك  درحالي: نظر ديگري نيز معتقد است صاحب

با وجود، عدم . افسانه است، اما در عين حال افسانه مفيدي است
مفهوم، مفهوم منافع عمومي، اهميت خود را توافق در معناي اين 

در گفتمــان عمــومي و ادبيــات علمــي و آموزشــي حفــظ كــرده 
  ). 4(است
به هر حال، تلاش براي تعريف منافع عمومي خيلي شبيه به   

واضح است كه عشق براي افراد . تلاش براي تعريف عشق است
انـد  تو اما مي. متفاوت تحت شرايط گوناگون، معاني متفاوتي دارد

همچنـين  . در طول زمان هم در شكل و هم در ذات تغييـر كنـد  
اگـر چـه ديـدن آثـار آن     . دهـد  شيوه تفكر و عمل ما را تغيير مي

  . اغلب ممكن است، اما مشاهده مستقيم آن سخت و دشوار است
مفهـوم عمـومي و مفهـوم    حال اين سئوال مطرح است كه؛   

بـر چـه چيـزي     مياداره امور عمـو اداره به طور واقعي در مفهوم 
مـردم  عامـه  مفهـوم عمـومي بـا مفهـوم      ،استوار است؟ در اينجا

مرتبط نيست، بلكه مفهوم حوزه عمومي با مفهوم منافع عمـومي  
بـه   تنهـا تواند  مديريت دولتي نمي و نظرية عمل. در ارتباط است
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، بلكه بـر اسـاس   آن تعريف شود ةعمومي بودن آن يا ادار ةوسيل
و اجراي صحيح خـط  ) تدوين(ز طريق مديريت مسائل عمومي ا

هاي عمومي و در نهايت ارائه خدمات عمومي براي حل آن  مشي
شـود  مسائل در جهت تحقق منافع عمومي شهروندان تعريف مي

  ). 1نگاره ). (5(
توانـد ارزش   از اين رو، علم اداره به عنوان يك پارادايم نمـي   

ا بـدون  اساسي خـود يعنـي منـافع عمـومي را درك نمايـد، زيـر      
توانـد بـراي هـر     حساسيت و توجه نسبت به منافع عمـومي مـي  

 .منظور و مقصود ديگري به كار گرفته شود

بايد خاطر نشان كرد كه؛ ايدة منافع عمومي تنها يـك نـوع   
كه افـراد دربـارة حكمرانـي و    اي  شيوه. نيست دانشگاهيرديابي 

 كنند، معرف اين اسـت كـه چگونـه رفتـار     منافع عمومي فكر مي
كننـد،   بسته به نگاه منافع عمومي كه افـراد اتخـاذ مـي   . كنند مي

مفهوم منافع . يابند هاي مختلف جهت مي هاي آنها در شيوه اقدام
در . گيرنـد  عمومي به وسيلة چهار رويكرد مورد بررسي قـرار مـي  

ها به طور كامل انحصاري نبوده، اما يك نقطة  حاليكه، اين طبقه
براساس طرح . كند ي بحث مشخص مياي را برا شروع مسئولانه

ي منافع عمـومي بـه چهـار طبقـه تقسـيم      الگوهانظري،  صاحب
 طرفـدار هـاي   الگـو هنجـاري،  هـاي   الگـو كه به عنوان شوند  مي

 بـر  مبتنيهاي  الگوو  محور فرآيند سياسيهاي  الگو، )الغا( بردگي
  . ندشوتعريف مي مشتركهاي  ارزش
مي يك معيار اخلاقي براي هاي هنجاري، منافع عمو الگودر   

هاي عمومي مشخص و يك هدفي كـه نظـم    ارزيابي خط مشي
در اين ديـدگاه، منـافع عمـومي    . باشد كند، مي سياسي تعقيب مي

بـر اسـاس    .گيري است يك معيار اخلاقي و معنوي براي تصميم
هـاي هنجـاري، منـافع عمـومي      نظر پژوهشگران طرفـدار الگـو  

در . ردي براي اداره امور سياسي استبالاترين معيار اخلاقي كارب
اين ديدگاه، وقتي يك چيزي براي عامه مردم خـوب اسـت، آن   
چيز يك سطح بالاتري از خوبي نسبت به زماني است كـه فقـط   

بنـابراين، نظـام   . براي يك بخشي از عامـه مـردم خـوب اسـت    
اي از امتيازهـا در   جـوي توزيـع عادلانـه   و سياسي بايد در جسـت 

اين بدان معنا نيست كـه، همـة مـردم    . عه باشدسرتاسر يك جام
كنـد   مستحق امتيازهاي برابر و يكسان هستند، بلكه پيشنهاد مي

كه بر اساس تعادل و تـوازن بـا هـر كسـي بـه طـور عادلانـه و        
  ). 6(منصفانه رفتار شود

در مقابل انديشمندان هنجاري، كه در بالا مورد بحث واقـع    
ييـد  أالغـاء منـافع عمـومي را ت   شدند، افرادي كه نگـاه بردگـي و   

مفهوم منافع عمـومي نـه معنـادار و نـه مهـم      : كنند، معتقدند مي
اين انديشمندان تمايل دارند تا يكي از دو مسير اسـتدلال  . است

  : زير را اتخاذ نمايند
تواند به طور مسـتقيم مـورد سـنجش يـا      منافع عمومي نمي  

  .نيستاين مسير معتبر و ارزشمند . مشاهده قرار گيرد
هـاي   مفهوم منافع عمومي لازم نخواهد بـود، زيـرا انتخـاب     

فردي بهترين روش براي درك فرآيند خـط مشـي و تـدوين آن    
  .هستند

اشـاره بـه سـاز و كـاري دارد كـه از       ؛مكتب فرآيند سياسـي   
آن كمتر با اين مقوله سر و . شودطريق آن خط مشي ساخته مي

شوند و بيشـتر بـا مقولـه    ساخته ميهايي  تصميمكار دارد كه چه 

 
 

مشي عموميخط مسائل عمومي  منافع عمومي خدمات عمومي 
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چگونگي ساخت تصميمات و اين كه چه كسـاني آنهـا را اتخـاذ    
  . كنند، سر وكار داردمي

مديريت دولتـي، منـافع عمـومي بـه      نظريةسنتي  الگويدر   
شان براي ها تصميم ةانداز: شودموران منتخب تعيين ميأوسيله م

شـي در  مديران دولتي هيچ نق. انجام و تحقق اراده عمومي است
شهروندان هيچ نقـش مسـتقيمي ندارنـد و     ،همچنين. آن ندارند

  . شان به طور غيرمستقيم نقش دارند فقط با انتخاب نمايندگان
هـاي منـافع عمـومي مبتنـي بـر       الگونظران،  يكي از صاحب  
هـاي تـوافقي و مبتنـي بـر رضـايت       الگـو هاي مشترك را  ارزش
، منـافع  )اجمـاعي (طرفـداران ديـدگاه تـوافقي    . نامد مي 1طرفين

عمومي را به مانند يك مفهوم مبهم اما ارزشمندي كه اشاره بـه  
هـاي   بحث خط مشي براي دسـتيابي بـه توافـق در مـورد ارزش    

اين طبقه به مفاهيم منافع عمومي مبتني . بينند عمومي دارد، مي
بندي اين منافع  هاي مشتركي كه هم فرآيند براي طبقه بر ارزش

كننـد، توسـعه داده    ع عمومي را هـدايت مـي  و هم ذات خود مناف
توسـعه   نظرانـي  صـاحب اين مفهوم بعدها به وسيله كار . شود مي

تواند در بهترين حالت به وسيله اين نقل قول مستقيم يافت و مي
  :توصيف شود

معادل مجموع همـه منـافع شخصـي     تنهامنافع عمومي هرگز «
ي شهروندان جدا از منافع شخص به طور كامل ،همچنين... نيست

نيست؛ اما آن گهگاهي متمايز است كه از درون، در ميان و يا در 
 متعـالي يـا  هـاي   وراي منافع شخصي متمركز بر برخي از اشتياق

 ،هسـتند  يانسـاني توانمنـد   دها كـه موجـو   ترين طرفداري عميق
  ).7(»دشوظاهر مي

اين ايده منافع عمومي به عنوان استنادي به منافع گسترده و   
نظري از منافع عمومي كـه   ك جامعه با تعريف يك صاحبمشتر

منـافع  . نامد، همسـاز اسـت   يا جامعه سياسي مي 2وي آن را شهر
نظر مبتني بر پيگيري فعال و آگاهانه  عمومي در نگاه اين صاحب

وي شـهر را در مقابـل مـدل بـازار يـا      . هاي جمعي اسـت  ارزش
وي . كنـد  يتعريـف م ـ ) هاي بردگـي  ديدگاه(انباشت منافع فردي 

اي است كه خط مشي  معتقد است كه؛ ديدگاه بازار مبتني بر ايده
عمومي يا منافع عمومي نتيجه خاصي از همـه منـافع شخصـي    

بـازار محصـول    الگـوي بنابراين، منـافع عمـومي در   . افراد است
  . هاي فردي است انتخاب

شهر سياسي، ايجاد يك جامعـه در   الگوياز طرف ديگر، در   
كـه تـاريخ،    درحـالي . يك هدف و نه محصول است منافع جمعي

وفاداري و رهبري عوامل مهمي در شهر سياسـي هسـتند، ولـي    
بازار هيچ روشي براي صحبت درباره چنـين نفوذهـايي را    الگوي

هـاي عـوام مـردم     بنابراين، در مدل بازار، چـالش . دهد به ما نمي
هـاي   لشچا. گيرند براي اعتراض و استثناء مورد ملاحظه قرار مي

هايي دارنـد كـه؛ منـافع شخصـي و      عوام مردم اشاره به موقعيت
  . منافع عمومي در تضاد با يكديگرند

هـاي مشـترك و يـك     در شهر سياسي، شكل گيـري ارزش   
نظري  صاحب. احساس جمعي از منافع عمومي، هدف اوليه است

تواند به عنوان چيزهاي مطلوبي  معتقد است كه منافع عمومي مي
مدارس خـوب و هـواي   : جنبة عمومي شهروندان مانند به وسيلة

  ).8(پاك و تميز شناخته شود
اگر ما منافع عمومي را به عنوان يك شـكل متمـايز منـافع      

خاص ببينيم، پس نقش حكومـت كمـك بـه تحقـق و رضـايت      
 ؛نقش آن حصول اطمينان از اين اسـت كـه  . منافع عمومي است

هايي كـه بـه وسـيله راه    ها و در فرآينـد  منافع عمومي در راه حل
شوند، غالب و مسـلط  هاي خط مشي عمومي دست يافته مي حل
  . شوندمي

يكي از دلايل مربوط به كاهش اعتماد نسبت به دولت ايـن    
است كه يك ادراك در حال رشدي وجود دارد مبني بر ايـن كـه   

جوي حداكثرسـازي منـافع   و موران منتخب و منتصب در جستأم
تـا ايـن كـه كمـك بـه تحقـق يـك        ند شخصي خودشان هسـت 

  ).9(انداز مشتركي براي جامعه داشته باشند چشم
  

  پيشينة اخلاق در خدمات عمومي
كه از عمر اصول اخلاقي مديريت بـه   بيش از چندين دهه است

د كـه بيشـتر آن مربـوط بـه     گـذر  عنوان يك رشته مطالعاتي مي
شده كارهايي بوده است كه در زمينه مديريت دولتي نوين انجام 

نهضت « اصطلاح 1970و اوايل دهه  1960در اواخر دهه . است
 بـر تسـاوي حقـوق اجتمـاعي    تأكيـد   با »نويناداره امور عمومي 

ــي  ــان م ــلاق اداري را بي ــت اخ ــد اهمي ــه . كن ــد از ده  1970بع
موضوع كه به يك  در نظام خدمات عموميبه اخلاق دانشمندان 

  ).10(دمند شدن ، علاقهبدل گشت 3انتقادي
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، 1984مديريت دولتي ة ويژ ةو نشري 1983كنفرانس سال  از  
هــاي آموزشــي، انتقــادي،  هــا و كتـاب  جريـان مــداومي از مقالــه 

اي و كـاربردي اصـول شـهروندي بـراي اصـول اخلاقـي        توسعه
مـديريت   ةويـژ  ةنشـري  ).11(مديريت دولتي وجود داشـته اسـت  

شامل شـش مقالـه در بـاب اصـول اخلاقـي       1974دولتي سال 
نوشـته   نظـران مختلـف   صـاحب توسط ها  هاين مقال. ت بودمديري

مديريت منابع انساني،  :هاي اداري مانند شده كه تعدادي از حوزه
فدراليسم مالياتي، استفاده از سرشماري و آمار در ارائه خـدمات و  

   ).12(وري خدمات اجتماعي را شناسايي كردند بهره
ت عمومي به هاي مهم در زمينة اخلاق خدما يكي از بررسي  
نظر مربوط است كه  هاي اخلاقي يك صاحب شناسي سازمان نوع

هـا و مسـئوليت    وي بر اساس دو بعد پذيرش اخلاق در سـازمان 
هـاي   هـا را بـه چهـار دسـته سـازمان      پذيري اجتماعي، سـازمان 

و  6هـا تبهكـار   ، سـازمان 5هـاي غيـر اثـربخش    ، سازمان4دار نقاب
در حقيقـت، بعـد   . كنـد بنـدي مـي   تقسـيم  7هاي اخلاقي سازمان

ها نشانگر اين است كه افراد درون اين  پذيرش اخلاق در سازمان
ها توانايي تطبيق رفتار خود با معيارهاي اخلاقي را دارنـد   سازمان

 و وظـايف  پذيري اجتماعي نيز اشاره به، مجموعة و بعد مسئوليت
 و مراقبـت  و حفـظ  جهـت  در بايسـتي  سازمان كه دارد تعهداتي
  . )11(دهد انجام كند، مي فعاليت آن در كه اي جامعه به كمك
هـاي مهـم در زمينـة اخـلاق خـدمات       يكي ديگر از مطالعه  

ــه   ــوط ب ــومي مرب ــك«عم ــلاق . اســت» 8اخــلاق دموكراتي اخ
دموكراتيك، بياني از بقاياي آرمان دموكراتيـك در سـه ويژگـي    

فـرد  : كند اول اين كه، اخلاق دموكراتيك فرض مي. اصلي است
نظام سياسي و اجتماعي ما تنها . ر اساسي ارزش انساني استمعيا
هـاي بـالقوه فـرد     ترين توانـايي  تواند جهت ارتقا تحقق كامل مي

: دوم اينكه، اخلاق دموكراتيك بدين معناست. موفق قلمداد شود
بـراي  . هـاي كامـل همـه اشـخاص اسـت      توجه نظام به خواسته

ثـروت بيشـتري   كه برخي مـردم ممكـن اسـت از     درحالي: نمونه
نسبت به ديگران برخوردار باشند، ولي نظام نبايد به آنها اين حق 
را بدهد كه در اداره امور سياسي نيز از امتياز بيشـتري برخـوردار   

كنــد كــه  ســوم اينكــه، اخــلاق دموكراتيــك فــرض مــي. شــوند
تواند در بهتـرين حالـت از طريـق درگيـري      هاي فرد مي خواسته

در اينجـا مشـاركت تنهـا    (گيري  صميمهمه اشخاص در فرآيند ت
  ). 13(ارتقا يابد) يك ارزش ابزاري نيست

هاي مهـم در زمينـة اخـلاق     در نهايت، يكي ديگر از مطالعه  
خدمات عمومي مربوط به مفهوم الگوي اخلاقي است كه از كـار  

الگوي اخلاقـي در  «در ). 14(ت گرفته است أنظر نش يك صاحب
نظر معتقد است كه؛ الگوهـاي   ب، اين صاح»يك جامعه سازماني

اخلاقي براي يك جامعة خوب ضروري و حياتي هسـتند و ايـن   
دهند و يك مبناي  كه آنها به رهبري عمومي اعتماد به نفس مي
از اين گذشته، . دهند انگيزشي براي توسعة اخلاقي افراد ارائه مي

را متمـايز  ) مديران دولتي(هايي كه الگوهاي اخلاقي  وي ويژگي
اول اين كه، شخصيت اخلاقي خوب . كند سازد، شناسايي مي مي

دوم اينكه، الگوي . بايد جنبة پايداري از شخصيت يك الگو باشد
اخلاقي بايد آزادانه عمـل نمايـد؛ وي بايـد بتوانـد بـدون اجبـار       

سوم اينكه، الگوي اخلاقي بايد بـه طـور نسـبي    . مشاركت نمايد
كامـل بـودن در همـه     بدون خطا و بي عيب باشد؛ وي نيازي به

موارد ندارد، اما وي بايد هميشه براي اخلاق و پاكدامني در اكثر 
در نهايـت، رفتارهـاي الگـوي اخلاقـي بايـد      . موارد تلاش نمايد
رفتارهاي اخلاقي : شود) تحقق منافع عمومي(موجب خير واقعي 

  ). 15(يك الگو نبايد هرگز بيهوده و بي معني باشد
  

يريت اخلاق و منـافع عمـومي   تغيير مفهوم سازي مد
  در رويكردهاي مختلف مديريت دولتي 

عمل و نظرية مديريت دولتـي دو مسـير اغلـب متضـاد را بـراي      
هـاي اخلاقـي در عوامـل و مـأموران دولتـي ارائـه        ترغيب اقدام

براساس نظر برخي . مسير بلند مدت و مسير كوتاه مدت: كند مي
. داردتأكيـد   9تمـاعي نظران، مسير بلندمدت بر عـدالت اج  صاحب

براساس آيين اخلاقي، در اين مسير مديران اخلاقي بـه صـورت   
پذيري  از اين رو، مسئوليت. كنند فردي تصميم گرفته و رفتار مي

فردي هم نقطه شروع و هم نقطـه پايـان در مسـير درسـتي در     
مسير كوتاه مدت نيـز مباحـث اخلاقـي را    . خدمات عمومي است

ها  اركنان دولتي به قوانين، قواعد و نقشتنها بر حسب پايبندي ك
در اين مسير، رفتار اخلاقي بـه عـدم بـروز    . دهد مد نظر قرار مي

در اين مسير، پذيرش و . يابد رفتارهاي ضد شهروندي كاهش مي
سازگاري با استانداردهاي اخلاقي جهت تبعيت بي چون وچـرا از  
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به قـوانين و   در اينجا، پايبندي. ها تعبيه شده است قوانين و نقش
كـانون توجـه قـرار     لازم الاجـرا مقررات و استانداردهاي قانوني 

  ).2(گيرند مي
هاي انجام شـده حـاكي از آن اسـت كـه؛      مروري بر مطالعه  

افزايش مسائل و مشكلات اخلاقي در خـدمات رسـاني عمـومي    
هاي فرعي شناخته شـده   جوامع بيشتر به عنوان يكي از محصول

. باشد ير در رويكرد مديريت دولتي جوامع ميو ناشي از تبعات تغي
از اي  به بياني ديگر، وقتي كه رويكرد مديريت دولتـي در جامعـه  

به عنوان مثال از رويكرد مديريت دولتـي  (يك نوع به نوع ديگر 
يابد مسائل و مشـكلات   تغيير مي) سنتي به مديريت دولتي نوين

  . ودش اخلاقي در نظام خدمات رساني آن نيز بيشتر مي
به عبارت ديگر، زماني كـه از نظـام اداري از يـك رويكـرد       

دهد، متأسفانه،  مديريت دولتي به رويكرد ديگري تغيير جهت مي
ابزارهاي مديريت اخلاق و انتخاب بهترين از ميان آنها بـا يـك   

رسـد در مقايسـه بـا     تاخير زماني كه گاه به چندين سال نيز مـي 
بر همـين اسـاس بـه محـض      .رود تغيير رويكرد اصلي پيش مي

هـا و سـاز و    تغيير در رويكرد اصـلي مـديريت دولتـي، چـارچوب    
كارهاي اخلاقي رايـج در آن مقطـع تـوان بـه روز رسـاني خـود       
متناسب با سرعت تغيير در رويكرد غالب را نداشته و بـر همـين   
اساس در اغلب موارد اين تغيير رويكردهـا زمينـه ايجـاد و بـروز     

لاقي فراواني را در سيستم مديريت دولتـي  مشكلات و مسائل اخ
  ).  2(سازند رايج در كشورها فراهم مي

هــا و جوامــع از الگوهــا و  در حــال حاضــر، خيلــي از دولــت  
رويكردهاي حكمراني متفاوت مديريت دولتـي بـراي اداره امـور    

در سـير تكامـل الگوهـاي اداره در    . كشور خود بهره گرفتـه انـد  
رهاي مختلـف، الگـوي سـنتي اداره    ادبيات مديريت دولتي كشـو 

امور عمومي با اصلاحات قرن نوزدهم در انگلسـتان بـه رويكـرد    
از اين رو، . غالب اداره در حكمراني كشورهاي مختلف بدل گشت

با توجه به ظهور نهضت اداره امور عمومي نوين در مقابل الگوي 
 سنتي ادارة امور عمومي و وارد ساختن انتقادهايي به ايـن الگـو،  

باعث شد كه بعدها انديشمندان حوزة مديريت دولتي با توجه بـه  
ايرادهاي الگوي سنتي ادارة امور عمـومي، الگوهـاي ديگـري را    

از تقابل الگوي سنتي اداره . براي اداره امور عمومي پيشنهاد كنند
امور عمومي و اداره امور عمومي نـوين، دو الگـويي كـه در ايـن     

لب در سير تكامل ادبيـات حكمرانـي   مقاله به عنوان الگوهاي غا
. شود، مديريت دولتي نوين و خدمات عمومي نوين هستند ياد مي

شـود كـه تغييـر در مفهـوم      از اين رو، در ادامة مقاله تلاش مـي 
سازي مديريت اخلاق و منافع عمومي را بـا تغييـر در الگوهـاي    

  . اداره در ادبيات مديريت دولتي تطبيق داده شود
  

 ـ   منـافع عمـومي و مـديريت    : ي سـنتي مديريت دولت
  اخلاق

، خـدمات عمـومي ايـن گونـه تصـور      11در مديريت دولتي سنتي
شود كه يك فرآيند فني بي طرف است و اقتدار مدير دولتـي   مي

نظـر در   از آنجايي كه يك صاحب. بر مبناي اقتدار تخصص است
اين زمينه بيان نمود، منافع عمومي در عقلانـي سـاختن فرآينـد    

شود؛ به نحـوي كـه آن بـه طـور خودكـاري       ها يافت مي تصميم
در اين رويكـرد، منـافع   . منجر به تجلي اراده عمومي خواهد شد

در مـديريت  . شـود  موران منتخب تعيين مـي أعمومي به وسيلة م
دولتي سنتي، واضح است كه تمركز بر روي بي طرفي، كارآيي و 

اركنـان  جدايي شديد بين سياست و اداره بهتـرين روش بـراي ك  
بنـابراين، تبعيـت از   . دولتي جهت تـامين منـافع عمـومي اسـت    

هــاي اداري و همچنــين آزادي عمــل اداري نســبت بــه  فعاليــت
هاي سلسله مراتبي، قانون گـذاري و فعـل و انفعـال بـين      كنترل

  ). 16(منافع خاص وجود دارد
به طور خلاصه، در مديريت دولتي سنتي، منافع عمومي بـه    

در اين رويكـرد  . شود وسيله خط مشي گذاران منتخب تعريف مي
شـود كـه مـدير دولتـي در بهتـرين حالـت        اين گونه فرض مـي 

تواند منافع عمومي را به وسيله اجـراي قـوانين در كـارآترين،     مي
تـامين  اي  علمي ترين و از لحاظ سياسي در حالـت بـي طرفانـه   

اگر چه براي مدير دولتي، آگاهي از منافع عمومي در كـار  . نمايد
هـاي   از طريق تضاد ميان منافع خصوصي در اجراي خـط مشـي  

قانوني مورد نياز است، ولي اعتقاد بر اين است كه؛ آزادي عمـل  
مـديران دولتـي يـك نقـش بـه نسـبت       . آنها بايد محدود باشـد 

  ).17(كنند ي افراد ايفا ميدر آشتي منافع شخص اي منفعلانه
ها در زمينة مطابقت داشـتن رويكـرد    همچنين، نتايج مطالعه  

هاي اداري حاكي از آن  مديريت دولتي با مديريت اخلاق در نظام
است كه نظام مديريت اخلاق قانون محور بـا رويكـرد مـديريت    
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در چنين جوامعي، نظام مـديريت  . باشد دولتي سنتي همراستا مي
اساس قانون محوري و استانداردسازي طراحي و پيـاده  اخلاق بر 
به هايي  به بيان ديگر در چنين كشورهايي فعاليت. شود سازي مي

شوند كه بر اساس قـوانين و   صورت اخلاقي مورد قبول واقع مي
  ).2(مقررات صورت پذيرند

  
  منــافع عمــومي و مــديريت : مـديريت دولتــي نــوين 

  اخلاق
، 1990و  1980هـاي   در دهـه  12با سلطة مديريت دولتـي نـوين  

هـاي   آرمان منافع عمـومي بـه عنـوان آرمـان مبتنـي بـر ارزش      
مـديريت دولتـي   . مشترك اعتبار و شهرت خـود را از دسـت داد  
هاي شبه بـازاري   نوين بر اساس اين عبارت كه؛ دولت بايد حوزه

از انتخاب را براي افراد به عنوان مشتري ايجاد كنـد، بنـا نهـاده    
شود كه تصـميمات بـر    اين امر به نوبه خود باعث مي. شده است

در نقـش مشـتريان، افـراد    . اساس منافع شخصي آنها اتخاذ شود
. نياز ندارند تا با منافع مشـتريان بعـدي خودشـان مـرتبط شـوند     

همان طور كه ما درباره شـهروندان بـه عنـوان افـراد مشـابه بـا       
بـازار فكـر   مشتريان و درباره دولت بـه عنـوان نهـاد مشـابه بـا      

كنيم، نياز به صحبت يا عمل بر اساس منافع عمومي تـا حـد    مي
  . شود زيادي محو مي

به دليل اتكاي آنها بر استعارة بازار و اين پـيش فـرض كـه      
ترين مبناي تصميم گيري  منفعت شخصي مناسب ترين و ابتدايي

است، منافع عمومي مشترك هم بي ربط و هم يك كار تعريـف  
دگاه آنها درباره منافع عمومي به طـور آشـكاري   دي. نشدني است

شود؛ يعني به منافع  به منزله الغا و امحا منافع عمومي تعريف مي
  . شخصي توجه دارند

نظران، وقتي جامعه بـه عنـوان    بر اساس نظر يكي از صاحب  
شود، فرض بر اين است كه افراد به نسبت  يك بازار نگريسته مي
تقلي براي انتخاب كالاها، خدمات و هاي مس ثابت بوده و اولويت

بنابراين، مدل بازار به ما هـيچ روشـي   . هاي خود دارند خط مشي
براي صحبت درباره ايـن كـه مـردم چگونـه در مـاوراي چشـم       

جنگند، بـه مـا ارائـه     اندازهاي منافع عمومي يا ماهيت جامعه مي
هـاي فـردي    منافع عمومي، به راستي محصول انتخاب. دهد نمي

). 8(ان، به عنوان مشتري، در يك حوزة شبه بـازار اسـت  شهروند

طبق گفته صاحبنظري ديگر، نفي و انكار منافع عمومي با اتكا بر 
تكثرگرايـي سياسـت هـا، نتـايج      الگـو هاي انتخـاب بـازار و    الگو

مخربي بر حكمراني دموكراتيك و رشته مديريت دولتي گذاشـته  
  ). 18(است
ولتـي نـوين بـا كاسـتن از     در حقيقت، ايدئولوژي مـديريت د   

مشروعيت، اخلاق و روحيه كاركنان خدمات دولتي باعث ايجـاد  
بحران فكري جدي در رشـتة مـديريت دولتـي شـد و بـرخلاف      

هاي پيشين بحران فكري كه در حوزة دانشگاهي و علمـي   شكل
شد، ريشه بحران اخير در حـوزة علمـي خـدمات     بحث و حل مي

بـه عبـارتي ديگـر، در    . استدولتي و نگرش عمومي مطرح بوده 
هنجارهاي عمومي اصلي مديريت دولتي به وسـيله  اين رويكرد، 

بـه صـورت تـدريجي     هنجارهاي بازار مديريت بخش خصوصي
اند؛ يعني تسلط هنجارهاي بازار بر عمل مـديريت   جايگزين شده

رسـد   به نظر مـي ). 5(دولتي باعث ايجاد چنين بحراني شده است
 ـ  كه؛ تزريق ارزش ازار در  مـديريت دولتـي نـوين، بـراي     هـاي ب

در بخـش دولتـي،   . دموكراسي و شهروندي عـاملي مضـر اسـت   
تاكيد بر ارضاي منافع شخصي مصرف كننده به صورت انفـرادي  
با روح شهروندي دموكراتيك و تاكيد آن بر پاسخگويي و اقـدام  

به عـلاوه، مـدل   . جمعي براي منافع عمومي سر ناسازگاري دارد
هاي دموكراتيك نظيـر انصـاف و عـدالت ارزش     آرمانبازار براي 

ها قائـل   اندكي قائل است يا به هيچ وجه ارزشي براي اين آرمان
هـا در زمينـة انطبـاق رويكـرد      از ايـن رو، نتـايج مطالعـه   . نيست

هاي اداري حاكي از آن  مديريت دولتي با مديريت اخلاق در نظام
رويكـرد مـديريت   است كه نظام مديريت اخلاق انطباق محور با 

جوامعي كه رويكرد مديريت دولتي . باشد دولتي نوين همراستا مي
نوين را در نظام اداري خود مسـتقر سـاخته انـد، نظـام مـديريت      

هـا، قواعـد، تقويـت و مـنظم      اخلاق بر اساس نظام تعريف نقش
  ).2(رود سازي پيش مي

  
  منـافع عمـومي و مـديريت    : خدمات عمـومي نـوين  

  اخلاق 
مجـدد بـر   تأكيـد   ،13صول اصلي خدمات عمومي نـوين يكي از ا

خدمات عمـومي  . محوريت منافع عمومي در خدمات دولت است
نوين خواستار اين است كه فرآيند ايجاد يك چشـم انـداز بـراي    
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جامعه تنها چيزي جهت به ارث گذاشتن بـراي رهبـران سياسـي    
 به راستي، فعاليت ايجاد. منتخب يا مديران دولتي منتصب نيست

گـوي  و هاي مشترك از طريـق گفـت   انداز درباره ارزش يك چشم
عمومي مشترك و گسترده كه جزء محورهاي خـدمات عمـومي   

تر اينكـه، منـافع عمـومي آن     مهم. شود نوين هستند، حاصل مي
از تعامــل بــين اي  چيــزي نيســت كــه فقــط بــه منزلــه نتيجــه 

ي هـا  هاي سازماني و سياست هاي فردي شهروندان، رويه انتخاب
بلكـه، شناسـايي منـافع عمـومي يكـي از      . انتخاباتي حاصل شود

خـدمات عمـومي نـوين    . دلايل اوليه فلسفه وجودي دولت است
هاي آشكار منـافع عمـومي در مـديريت دولتـي سـنتي و       ديدگاه

در واقـع، ايـن نـوع نگـاه، رد     . كند مديريت دولتي نوين را رد مي
. مي نوين اسـت است كه معرف رويكرد خدمات عموهايي  ديدگاه

توانـد بـه    را كه منافع عمومي مـي اي  خدمات عمومي نوين، ايده
در . كنـد  عنوان انباشت منافع شخصي افـراد درك شـود، رد مـي   

خدمات عمومي نوين، هدف، حركت ماوراي منافع شخصي براي 
  ). 19(كشف و عمل بر اساس منافع عمومي مشترك است

سـازد، هـر راه    نظر خاطر نشان مي طور كه يك صاحب همان  
حلي براي يك مسالة عمومي مهـم بـه احتمـال فـراوان برخـي      

جـوي منـافع   و جسـت . هاي جامعه را دلگيـر خواهـد نمـود    بخش
ها  بدان معني نيست كه تصميم گيران دولتي خط مشي 14عمومي

بلكـه،  . را همراه با موافقت همه شهروندان تدوين خواهند نمـود 
نزلة فرآيند درگيري و گفتگو منافع عمومي در بهترين حالت به م

اين فرآيند هم باعـث افـزايش آگـاهي    . در بين افراد جامعه است
). 20(شـود  نسبت به خط مشي گذاري و هم ايجاد شهروندي مي

براي نمونه، صاحب نظري، تصريح كرد كه مشروعيت اساسـي و  
قانوني مديريت دولتي بر مبناي تعهد نسبت به تاييد و حمايت از 

در ). 21(انون اساسي در منافع عمومي متكـي اسـت  هاي ق ارزش
خدمات عمومي نوين، مديران دولتي تنها داوران منـافع عمـومي   

بلكه، مديران دولتي به مثابه يك بـازيگر كليـدي درون   . نيستند
هـا،   يك نظـام بـزرگ تـر حكمرانـي شـامل شـهروندان، گـروه       

  ). 24(شوند نمايندگان منتخب و نهادهاي ديگر ديده مي
بـا رويكـرد    15ل بايد در مورد ارتباط بين مديريت اخـلاق حا  

مديريت دولتي عنوان نمود، جوامعي كه نظـام اداري خـود را بـر    
پايه الگوي خدمات عمومي نوين پايه ريـزي كـرده انـد، از يـك     

 طرف بر اصول مديريت دولتي نوين همچون اثربخشي و كارايي
ارائـة خـدمات    كرده و از طرف ديگر بر شهروند محوري وتأكيد 

در ). 22(دارنـد تأكيـد   عمومي بر اساس نظر و خواستة شهروندان
هاي مشـترك   چنين نظام اداري، مديريت اخلاق بر اساس ارزش

ها و قوانين و مقررات شـكل گرفتـه و بـه     بر نقشتأكيد  به جاي
هـاي   شود كـه بـا ارزش   بيان ديگر، فعاليتي اخلاقي محسوب مي

ندان همسـو و همراسـتا باشـد؛    مشترك و منافع عمـومي شـهرو  
از ايـن رو،  . اي كـه هـدف نهـايي مـديريت دولتـي اسـت       مقوله

  ).2(مديريت اخلاق در اين رويكرد، يكپارچه محور است
  

  گيري نتيجه
اي اسـت كـه    موضوع اخلاق در خدمات عمومي موضوع پيچيده

هـاي رقيـب درون    متوازن ساختن هنجارهـا و مسـئوليت  : شامل
هاي بيروني، اسـتانداردهاي اخلاقـي،    كنترل ازاي  عرصة پيچيده

ايـن  ). 17(قوانين دولتي و در نهايت تحقق منافع عمـومي اسـت  
موضوع در طـول زمـان در رشـتة مـديريت دولتـي بـا تغييـرات        

با مرور ادبيات . اي در مفهوم سازي خويش روبرو بوده است عمده
سـازي   توان چنين نتيجه گرفت كـه؛ تغييـر مفهـوم    حكمراني مي

تواند به تغييرهاي سـاختاري   ديريت اخلاق و منافع عمومي ميم
تا بـه   1980هاي دهه  كه در رويكردهاي مديريت دولتي از سال

  . حال اتفاق افتاده است، مرتبط باشد
در جوامعي كه از رويكرد مديريت دولتي نوين در نظام اداري   

و  هاي اخلاقي بر اساس ساز گيرند، رفتارها و كنشخود بهره مي
اسـت كـه   هـايي   كارهاي كنترلي توسعه يافته و بر اساس نقـش 

بر همين اساس و بـا  . گيرند هاي اداري بر عهده مي افراد در نظام
ها پيش آيد، بـه   توجه به ابهامي كه ممكن است در تعريف نقش

طور معمول، جوامع با رويكردهاي مديريت دولتي نـوين، بيشـتر   
ي در مقايسـه بـا ديگـر    هاي اخلاق در معرض مشكلات و چالش

سناريوي جـايگزين  به عبارتي ديگر، ). 23(گيرند كشورها قرار مي
كــردن يــا بــه حاشــيه رانــدن اخــلاق خــدمات عمــومي نظيــر  

هاي بازار نظيـر   پاسخگويي؛ نمايندگي، برابري و عدالت با ارزش
وري، كـارآيي، رقابـت و سـودآوري ممكـن اسـت معـاني و        بهره

اداري در رابطـه بـا    نظـام ي بـراي  ا هـاي قابـل ملاحظـه    دلالت
به طـور مشـخص تـر، كاركنـان بخـش      . شهروندان داشته باشد
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كارآيي، بهره  :مانندرهاي سازماني معيادولتي به احتمال بيشتر با 
 كم كم ،هست كا در حالي اين. شوندوري و ارزش پول مرتبط مي

 :هاي اخلاقـي ماننـد   ارزش تقاضاهاي شهروندان براي نسبت به
تفـاوت   طرفي، انصاف و عدالت دلسرد و بي دگي، برابري، بينماين
هاي  ، معيار يا منطق هنجاري براي خط مشيهمچنين. شوندمي

اداري مبتني بر اصول بازار محور به جـاي  هاي  عمومي و تصميم
  ).25(شود شهروندان مي هايعقايد و انتظار

در نهايت، در جوامعي كه رويكرد خدمات عمـومي نـوين را     
ي نظام اداري خود برگزيده انـد، مبنـا و معيـار اخلاقـي و يـا      برا

هاي مشـترك   هاي افراد، ارزش غيراخلاقي بودن رفتارها و كنش
هـاي اداري   و انتظارات بالايي اسـت كـه از افـراد در ايـن نظـام     

مبناي نظام مديريت اخلاق در جوامع مختلف بـه صـور   . رود مي
مت قاعـده منـد و در   يك پيوستار است كه از قانون مدار بـه س ـ 

به عبارتي ديگـر،  ). 2(كند نهايت به سمت ارزش مدار حركت مي
 چارچوبي اصول، از اي مجموعه عنوان به اخلاق در اين رويكرد،

  ).26(كند مي ارائه اقدام براي
همچنين، در مورد مفهوم سازي منـافع عمـومي، اصـلاحات      

اي مديريت دولتي نوين و خدمات عمـومي نـوين در تـلاش بـر    
از منافع عمومي را  هبود رويكردهاي مديريت دولتي يك الگوييب

دهند كه به طور معناداري اهميت نسـبي مفهـوم منـافع     ارائه مي
تغيير محوري تعريـف شـده بـه وسـيله     . دهد عمومي را تغيير مي

آموزه مديريت دولتي نوين و خدمات عمومي نوين، يك حركتـي  

گفتمــان پيرامــون از تجميــع منــافع شخصــي افــراد بــه ســمت 
 جدول يك اشكال گونـاگون مـديريت  . هاي مشترك است ارزش
مديريت دولتي سـنتي، مـديريت دولتـي     عمومي منافع و اخلاق

  .دهد نوين و خدمات عمومي نوين را نشان مي
تـوان اينگونـه عنـوان نمـود كـه؛ اگـر بـين         در حقيقت، مي  
ي هاي مديريت دولتي بـا مـديريت اخـلاق و منـافع عمـوم      نظام

هماهنگي وجود داشته باشد يكپارچـه سـاختن اخـلاق بـا درون     
مديريت دولتي موفقيت آميزتر خواهد بـود و در نهايـت، تحقـق    
منافع عمومي به عنوان هدف نهايي اخلاقي مديريت دولتي نيـز  

  .ميسر خواهد بود
  

  

 نامه واژه

 Consensualist.1  رضايت طرفين
 Polis.2  شهر

  Critical “take off” point .3  موضوع انتقادي
 Masked organization .4  سازمان هاي نقاب دار

 Infective organization .5  سازمان هاي غير اثر بخش
 Criminal organization.6  سازمان هاي تبهكار

 Ethical organization .7  سازمان هاي اخلاقي
 Democratic ethics .8  اخلاق دموكراتيك
 Social justice.9  عدالت اجتماعي
 Good governance .10  حكمراني خوب

 Old public administration .11  مديريت دولتي سنتي

  )16 و 2(اداره  الگوهاي تغيير پرتوعمومي درمنافعاخلاق ومديريتسازيمفهومتغيير: 1جدول 
 

رويكردهاي مديريت دولتي
  )الگوهاي اداره(

  مفهوم منافع عمومي مفهوم مديريت اخلاق

 مديريت دولتي سنتي
  
  

  مديريت دولتي نوين
  
  

  خدمات عمومي نوين

  )قوانين و مقررات(قانون محور 
  
  

  )ها قواعد و نقش(انطباق محور 
  )ها ارزش(يكپارچه محور 

به طور سياسي تعريف شده و به 
  گردد انوني بيان ميطور ق

  
  تجميع منافع شخصي افراد
ــون ارزش  ــان پيرام ــاي  گفتم ه

  مشترك
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New public management .12  مديريت دولتي نوين

New public service .13  خدمات عمومي نوين

 Public interest.14  منافع عمومي

 Ethics management .15  مديريت اخلاق 
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